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در روزهای اخیر ویدئویی در شبکه‌های 
اجتماعی دست‌به‌دســت می‌شــود که 
منتشرکنندگانش می‌گویند تصاویر »موج 
تازه ورود غیرقانونی افغانستانی‌ها به ایران« 
اســت. تصاویری که اگر صحت آن تأیید 
شود، یک سؤال آزاردهنده را دوباره مقابل 
سیاست‌گذار ایرانی می‌گذارد: مگر همین 
چندی پیش نبود کــه صدها هزار مهاجر 

افغانستانی، از کشور اخراج شدند؟
آن روزها تصاویر صف‌های طولانی در 
مرز، خانواده‌هایی کــه ناچار به ترک خانه 
و زندگی خود شــدند و زن‌ها و دخترانی 
که به افغانســتان تحت حاکمیت طالبان 
بازمی‌گشتند، بخش دردناک ماجرا بود. 
ســوی دیگر آن نیز هزینه‌ای بود که برای 
شناســایی، جمع‌آوری، انتقال و کنترل 
مرزها صرف شــد. عملیاتی وسیع که قرار 
بود دست‌کم مســئله »اتباع غیرمجاز« را 

یک‌بار برای همیشه سامان دهد.
اما هنوز گردوغبار آن موج بزرگ اخراج 
فرو ننشسته که دوباره خبر از ورود می‌رسد. 
روز از نــو، روزی از نــو. گویــی در الگوی 
حکمرانی ایران، بسیاری از مسائل نه حل، 
که مدتی از مقابل چشم کنار زده می‌شوند 
تا کمی بعــد، با همان صــورت قدیمی یا 
حتی پیچیده‌تر بازگردند. یک بار مهاجر 
با هزینه و فشار فراوان از کشور بیرون رانده 
می‌شود و چند ماه بعد، بازار کار، کارگاه‌های 
ساختمانی و اقتصاد شهری دوباره به همان 
نیرویی احتیاج پیدا می‌کنند که تا دیروز 
حضورش »مســئله« تلقی می‌شد. حالا 

سؤال فقط این نیســت که چرا مهاجری 
که یک بار از ایران اخراج شده، دوباره خطر 
راه، قاچاق‌بر و عبور غیرقانونی از مرز را به 
جان می‌خرد. ســؤال مهم‌تر این است که 
چرا درهایی که با چنین هزینه اجتماعی، 
انســانی و اقتصادی بسته شــدند، دوباره 
نیمه‌باز شده‌اند؟ چه چیزی در این سوی 
مرز همچنان مهاجر را فرا می‌خواند و چرا 
سیاســتی که قرار بود یک مسئله را حل 

کند، دوباره به نقطه آغاز برگشته است؟
شاید پاسخ را این بار نه فقط در مرزهای 
شــرقی، که باید در بازار کار، کارگاه‌های 
ساختمانی تهران و حتی پشت میز مدیرانی 
جســت‌وجو کرد که همزمــان از اخراج 
مهاجر سخن می‌گویند و اقتصادی را اداره 
می‌کنند که هنوز بدون نیروی کار مهاجر 

به مشکل می‌خورد.

اخراج گسترده، 
اما نه پایان مهاجرت

ســال ۲۰۲۵ یکــی از بزرگ‌تریــن 
دوره‌های بازگشت افغانستانی‌ها از ایران 
بود. داده‌های UNHCR نشان می‌دهد 
حدود ۱.۲۶ میلیون افغانستانی در همان 
سال از ایران اخراج شدند. در سال ۲۰۲۶ 
نیز تا ۱۲ سپتامبر، ۵۲۲ هزار و ۲۰۰ نفر از 
ایران به افغانستان بازگشتند که ۴۳۹ هزار 

نفر آنان در طبقه »اخراج« ثبت شده‌اند.
این سیاست به‌ویژه پس از پایان اعتبار 
بخشی از مدارک اقامتی و سپس در فضای 
امنیتی پس از جنگ ایران و اسرائیل شدت 
گرفت. در روایت رســمی، هــدف اصلی 
کاهش حضور اتباع فاقد مجوز و ساماندهی 
مهاجرت بود. اما اتفاقی که هم‌زمان در بازار 
کار افتاد، بخش دیگری از مسئله را آشکار 

کرد. هنوز موج خروج تمام نشــده بود که 
بخش ساختمان از کمبود نیروی کار گفت.

ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌ســازان 
تهران، تابستان ۱۴۰۴ اعلام کرد: »بیش 
از ۵۰ درصد کارگران ســاختمانی تهران 
افغانســتانی بوده‌اند و خروج آنها موجب 
کاهش راندمان و وقفــه در برخی پروژه‌ها 
شده است«. او گفت که جایگزینی نیروی 
ایرانی هم دشــوارتر و هم گران‌تر اســت 
و دســتمزد کارگــران ایرانــی در برخی 
مشاغل ساختمانی تقریبا دو برابر نیروی 

افغانستانی تمام می‌شود.
این چند جمله، وجه سیاسی مسئله را 
روشن‌تر می‌کند. سال‌هاست درباره هزینه 
حضور چندمیلیونی مهاجران بر مدرسه، 
درمان، مسکن و زیرساخت‌های عمومی 
صحبت می‌شــود. هزینه‌هایــی که باید 
محاسبه شوند. اما آن سوی صورت‌حساب 
کمتر دیده می‌شود. بخشی از اقتصاد ایران 

سال‌ها از دسترســی به نیروی کاری بهره 
برده کــه ارزان‌تر بوده، قــدرت چانه‌زنی 
کمتری داشته و در موارد بسیاری هزینه 
بیمه و حمایت‌های متعارف بازار کار درباره 

او پرداخت نشده است.
یعنی همان شــرایطی کــه از منظر 
مهاجر، ناامنی شغلی محسوب می‌شود، 
برای بخشی از بازار به کاهش هزینه تولید 

تبدیل شده است.

شهرداری؛ 
ضلع کمتر دیده‌شده ماجرا

شــهرداری تهــران مرزبان نیســت، 
روادید صادر نمی‌کند و سیاست مهاجرت 
کشــور را هم تعیین نمی‌کنــد. بنابراین 
نمی‌توان گفت شهرداری افغانستانی‌ها را 
به ایران برمی‌گرداند. امــا نمی‌توان آن را 
از این معادله کنار گذاشــت، چون یکی از 
مهم‌ترین بازیگران بازاری اســت که برای 
نیروی کار ساختمانی تقاضا ایجاد می‌کند. 
بازاری که خود فعالانش می‌گویند سال‌ها 
وابســتگی زیادی به کارگران افغانستانی 

داشته است.
آمار رسمی ساخت‌وساز تهران در این 
زمینه قابل توجه اســت. در پاییز ۱۴۰۴، 
در پروانه‌های ســاختمانی صادرشــده 
شهرداری تهران ســاخت ۲۵ هزار و ۶۵۸ 
واحد مسکونی پیش‌بینی شد. ۹۱.۶ درصد 
بیشتر از پاییز سال قبل. مساحت زیربنای 
این پروانه‌ها نیز با رشد ۹۳.۴ درصدی به 
حدود چهار میلیون و ۵۹۶ هزار مترمربع 
رســید. تعداد خود پروانه‌ها البته ۱۹۰۳ 
مورد بود و فقط هفت درصد رشــد کرد. 
بنابراین جهش اصلی نه در تعداد پروانه‌ها، 
بلکه در تعداد واحدها و حجم ساخت‌وساز 

مجازشده اتفاق افتاده است.
این تفاوت کوچک نیســت. زیربنای 
بیشتر یعنی آهن و ســیمان و تأسیسات 

بیشتر و در نهایت کارگر بیشتر.
ماجرا پس از جنــگ، وجه دیگری هم 
پیدا کرد. شــهرداری تهــران خود اذعان 
کرده بود که جنگ ۱۲روزه بخشی از درآمد 
پیش‌بینی‌شده آن را از بین برد و همزمان 
هزینه‌های سنگینی روی دست مدیریت 
شهری گذاشت. یکی از مدیران شهرداری 
گفته بود که فقط در خرداد همان ســال، 
حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مورد 
انتظار محقق نشد و همزمان حدود همین 

میزان هزینه به شهرداری تحمیل شد.
 علیرضا زاکانی نیز بعدهــا تأیید کرد 
که شــهرداری در تأمین مالی بازســازی 
واحدهای آســیب‌دیده جنگ با مشکل 

مواجه بوده است.
در چنین شرایطی اهمیت درآمدهای 
ساختمانی بیشتر می‌شود. عوارض صدور 
پروانه، تراکم و سایر درآمدهای شهرسازی 
هنوز سهم بزرگی در تأمین منابع شهرداری 
دارند و حتی برای پرداخت نقدی عوارض 
ساختمانی، مشوق و پاداش در نظر گرفته 
شده است. شورای شهر برای سال ۱۴۰۵ 
نیز افزایــش ۳۳ درصدی نــرخ عوارض 
ساختمانی را تصویب کرد و از صدها همت 
ظرفیت بالقوه فیش‌های ساختمانی سخن 

گفته شد.
اما مسئله فقط زیاد شدن ساختمان‌ها 
نیســت. گزارش نظارتی اخیر شــورای 
شهر از بررسی پروانه‌های ساختمانی تیر 
۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در میان 
پرونده‌های نمونه، ۱۷۵ مورد برای برخی 

اضافه‌طبقات فاقد مستندات و دلایل کافی 
تشخیص داده شــده‌اند. در گزارش شورا 
حتی به مواردی اشاره شده که ساختمان 
پس از رســیدن به مرحله سفت‌کاری یا 
نازک‌کاری بــرای دریافــت طبقه اضافه 
اقدام کرده. اقدامی که بنا بر همان گزارش 
می‌تواند با ضوابطی مانند پارکینگ، درز 
انقطاع و محاســبات فنی ســازه مغایرت 

داشته باشد.
برای شهروند تهرانی نمود بیرونی این 
سیاســت چندان انتزاعی نیســت. کافی 
است در بســیاری از محله‌های شهر قدم 
بزنــد: تخریب ســاختمان‌های قدیمی، 
گودبرداری، کامیون، صــدای تخریب و 
کارگاه‌هایی که یکی پس از دیگری ســبز 
شده‌اند. افزایش آلودگی صوتی، آشفتگی 
معابر، فشار بر زیرساخت محله‌ها و بحث 
تخلفات و تراکم، تنها پیامدهای این مدل 

توسعه شهری نیست.
یک پیامــد کمتر دیده‌شــده، نیروی 
کاری اســت که این حجم ساخت‌وساز به 

آن احتیاج دارد.
وقتی شهرداری برای تأمین منابع خود 
به گردش ســریع‌تر ساخت‌وساز وابسته 
می‌ماند، زنجیره‌ای از تقاضا شکل می‌گیرد: 
زمین بیشــتر وارد ساخت می‌شود، پروژه 
بیشتری آغاز می‌شود و کارفرما به نیروی 
بیشــتری نیاز پیدا می‌کنــد. در بازاری 
که بنا بر گفته رئیس کانون انبوه‌ســازان 
تهران، پیش از موج اخراج‌ها بیش از نیمی 
از کارگران ســاختمانی آن افغانســتانی 
بوده‌اند، افزایش ساخت‌وساز خواه‌ناخواه 
تقاضا برای همــان نیــروی کار را نیز بالا 

می‌برد.

بنابراین اگر امروز دوباره از بازگشــت 
کارگران افغانستانی سخن گفته می‌شود، 
نمی‌توان فقط به مرز نگاه کرد. بخشــی از 
این چرخه در خود تهران ساخته می‌شود. 
در شهری که مدیریت آن از یک سو درگیر 
پیامدهــای تراکم، آلودگــی و بی‌نظمی 
ساخت‌وساز است و از ســوی دیگر هنوز 
بخــش مهمــی از درآمــدش را از همان 
ساخت‌وســاز تأمین می‌کند. بازگشــت 
نیروی کار مهاجر را نمی‌توان مســتقیما 
به حساب شهرداری نوشــت، اما می‌توان 
پرسید آیا یکی از پیامدهای ناخواسته این 
مدل درآمدزایی شــهری، بازتولید تقاضا 
برای همــان نیــروی کار ارزان مهاجری 
نیســت که چند ماه پیش بــا هزینه‌ای 

سنگین از کشور اخراج شده بود؟

یک دست اخراج می‌کند، 
دست دیگر ویزا می‌دهد

تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که به 
تصمیم وزارت کار نگاه کنیم. تنها چند ماه 
پس از موج گسترده اخراج، وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی با همــکاری وزارت 

کشــور و وزارت خارجه طــرح »روادید 
کارگری« را از مهر ۱۴۰۴ به اجرا گذاشت. بر 
اساس این طرح، اگر برای یک فرصت شغلی 
نیروی ایرانی پیدا نشود، کارفرما می‌تواند 
برای جذب نیروی خارجی درخواســت 
بدهد. خود وزارت کار دلیل اجرای طرح را 
کمبود نیروی انسانی در برخی بخش‌های 
اقتصادی و تلاش برای تأمین قانونی این 

نیاز اعلام کرد.
کمی پیش‌تــر نیز مقام‌هــای ایران و 
حکومت طالبان درباره ایجاد مسیر قانونی 
برای تبادل نیروی کار مذاکره کرده بودند.

از نظر حقوقی لزوما تناقضی وجود ندارد. 
دولت می‌تواند مهاجر فاقد مجوز را اخراج و 
هم‌زمان نیروی خارجی مورد نیاز اقتصاد را 
از مسیر قانونی جذب کند. اما موضوع این 
است آنچه در ویدئوها دیده می‌شود موج 
ورود غیر قانونی از کوه و کمر است. بدون 
روادید بــدون مجوز و بــدون هیچ کارت 

شناسایی.

مسئله فقط مرز نیست
شــاید مشــکل اصلی همین‌جاست. 
سیاســت مهاجرت در ایــران میان چند 
منطق تقسیم شده اســت. وزارت کشور 
جمعیت، امنیت و فشار بر خدمات عمومی 
را می‌بیند. وزارت کار کمبود نیروی انسانی 
را. کارفرما هزینه دستمزد را. و شهرداری 
شــهری را اداره می‌کند که ساخت‌وساز 
همچنان ســهم قابل توجهی در اقتصاد و 

درآمد آن دارد.
نتیجه این رویکرد اما همان چرخه‌ای 
اســت که پیش‌تر هم تجربه شده: مهاجر 
وارد می‌شود، در مشاغل سخت و کم‌درآمد 
جذب می‌شود، افزایش جمعیت مهاجر به 
مسئله اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود، 
اخراج شدت می‌گیرد، بازار با کمبود نیروی 
کار مواجه می‌شــود و بار دیگر راهی برای 

ورود قانونی یا غیرقانونی شکل می‌گیرد.
حالا اگر تصاویر تازه واقعا نشــانه آغاز 
مرحله دیگری از همین چرخه باشند، سؤال 
اصلی فقط این نیست که چرا افغانستانی‌ها 
برمی‌گردند. سؤال مهم‌تر این است که چه 
چیــزی در ایران آنها را دوباره به این ســو 

می‌کشد؟
بخشی از پاسخ در افغانستان است. در 
فقر، بیکاری و محدودیــت فرصت‌ها. اما 
بخشی دیگر این سوی مرز قرار دارد: بازاری 
که هنوز نیروی کار مهاجــر می‌خواهد، 
کارفرمایی که تفاوت دستمزد را محاسبه 
می‌کنــد، وزارت کاری که بــرای کمبود 
نیرو روادید طراحی می‌کند و شــهری که 
ساخت‌وساز در آن دوباره افزایش یافته و 
خزانه شــهرداری‌اش نیز همچنان سهم 
مهمی از درآمد را از شهرسازی انتظار دارد.

مهاجر را می‌توان از مرز بیرون فرستاد. 
اما تا زمانی که ساختار اقتصادی‌ای که او را 
جذب کرده تغییر نکرده باشد، نمی‌توان 
مطمئن بود ماجرای مهاجرت هم همراه 

او از مرز خارج شده است.

توچال ثبت ملی شد
رئیس ستاد گردشگری 
شهر تهران از ثبت ملی توچال 
خبر داد و گفت این اتفاق پس 
از ســال‌ها پیگیری محقق 
شده اســت. وی اعلام کرد: 
روند ثبت ملــی مجموعه 
توچال با همکاری دستگاه‌های مرتبط به نتیجه رسیده و این 
محدوده اکنون در فهرست آثار ملی قرار گرفته است. رئیس 
ستاد گردشگری شهر تهران افزود: به محض ارسال لوح رسمی 
ثبت ملی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی، مراسم رونمایی و اعلام رسمی این ثبت برگزار خواهد 
شــد. توچال یکی از مهم‌ترین مقاصد طبیعی و گردشگری 
شــمال تهران اســت که علاوه بر مســیرهای کوه‌پیمایی، 
مجموعه تله‌کابین و امکانات ورزشی و تفریحی، سالانه میزبان 
شمار زیادی از شهروندان و گردشگران است. ثبت ملی این 
محدوده می‌تواند زمینه حفاظت بیشتر از ارزش‌های طبیعی و 
گردشگری آن و تدوین ضوابط دقیق‌تر برای نگهداری و توسعه 

این مجموعه را فراهم کند.
    

رئیس انجمن متخصصین عفونی خبر داد؛
افزایش موارد ابتلا به کرونا 

در هفته‌های آینده
رئیس انجمن متخصصین 
عفونی از افزایش موارد ابتلا 
به کرونــا در هفته‌های آینده 
خبر داد و اعلام کرد: واریانت 
XFG در حال حاضر سویه 
غالب ویروس در ایران است. 
به گزارش ایلنا، آمیتیس رمضانی، گفت: میزان ابتلا به کرونا که 
در ابتدای بهار ۱۴۰۵ کمتر از یک درصد بود، در هفته‌های اخیر 
به حدود ۱۷ درصد رسیده و روند ابتلا همچنان صعودی است. به 
گفته او، احتمال افزایش بیشتر موارد در هفته‌های آینده وجود 
دارد.  وی افزود: کرونا برخلاف بسیاری از ویروس‌های تنفسی 
الگوی فصلی ثابتی ندارد و میزان گردش آن بیش از هر چیز به 
جهش‌های ویروس بستگی دارد. در حال حاضر XFG واریانت 
غالب است و سویه‌هایی مانند BA.2  و RV.1 نیز در کشور در 
گردش هستند، اما هنوز در گروه واریانت‌های نگران‌کننده قرار 
نگرفته‌اند. رمضانی همچنین گفت: مــوارد آنفلوآنزا همچنان 
مشــاهده می‌شود و بیشــتر موارد شناسایی‌شــده مربوط به 
آنفلوآنزای B است. وی اواخر شــهریور تا اوایل مهر و حداکثر 
تا نیمه آبان را زمان مناسب تزریق واکســن آنفلوآنزا دانست و 
 تأکید کرد واکسن باید از مســیرهای قانونی و با رعایت زنجیره 

سرد تهیه شود.
    

۲۰ کشته و  ۲۹ مصدوم در دو تصادف 
اتوبوس در همدان و خراسان جنوبی

دو سانحه جداگانه برای 
اتوبوس‌های مسافربری در 
محورهای همدان ـ ســاوه 
و آرین‌شــهر ـ بیرجند، در 
مجمــوع ۲۰ کشــته و ۲۹ 
مصدوم بر جای گذاشت. در 
نخستین حادثه، یک دستگاه اتوبوس با ۳۵ سرنشین ساعت 
۴:۴۸ بامداد شنبه چهارم مهرماه در کیلومتر ۳۰ آزادراه همدان 
ـ ساوه و پس از عوارضی فیلم‌جرد واژگون شد. در این سانحه 
۱۱ نفر در محل حادثه جان باختند و ۲۴ نفر مصدوم شدند. 
نیروهای هلال‌احمر ســه نفر از جان‌باختگان را رهاسازی و 
چهار نفر را نیز با عملیات نجات فنــی از خودرو خارج کردند. 
همچنین ساعت ۰۰:۲۷ بامداد شنبه، برخورد یک اتوبوس 
با تریلی در محور آرین‌شــهر ـ بیرجند در خراســان جنوبی 
موجب آتش‌ســوزی هر دو خودرو شد. مدیرعامل جمعیت 
هلال‌احمر خراسان جنوبی اعلام کرد: در این حادثه ۱۴ نفر 
دچار حادثه شدند که ۹ نفر جان باختند و پنج نفر مصدوم شدند. 
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اتوبوس از قسمت جلو با عقب 
تریلی برخورد کرده اســت. علت دقیق هر دو سانحه از سوی 

کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
    

 واکنش »تهران پاریس تهران/ پل« 
به اعلام جرم دادستانی: 

میان دو بازیگر تماس فیزیکی وجود نداشت
گروه اجرایــی نمایش 
»تهــران پاریــس تهران/ 
پــل« در واکنش بــه اعلام 
جرم دادستانی تهران علیه 
عوامل این اثــر، تأکید کرد 
تصاویر منتشرشده از یکی از 
صحنه‌های نمایش، به دلیل زاویه دوربین موجب سوءبرداشت 
شده و میان دو بازیگر هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته است. 
به گزارش رویداد۲۴، این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد: تصاویر 
منتشرشده از زاویه بسته تلفن همراه ثبت شده و پرسپکتیو 
تصویر، فاصله واقعی بازیگران را پنهان کرده است. به گفته گروه 
اجرایی، دو شخصیت این صحنه در نمایشنامه نسبت خواهر 
و برادری دارند.  این گــروه همچنین اعلام کرد: با وجود آنکه 
میزانسن قبلی را مطابق ضوابط می‌دانسته، برای جلوگیری 
از سوءبرداشت، زاویه ایستادن بازیگران تغییر کرده و میزانسن 
جدید نیز به تأیید شــورای نظارت و ارزشیابی رسیده است.  
پیش‌تر قوه قضاییه اعلام کرده بود در پی آنچه »رفتار خلاف 
عرف و شئون« دو بازیگر در این تئاتر خوانده، دادستانی تهران 
برای عوامل این نمایش پرونده قضایی تشکیل داده و علیه آنان 

اعلام جرم کرده است.
    

فوت سه کارگر 
در واحد فرآوری زیتون طارم

مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری زنجــان از جان 
باختن سه کارگر در یک واحد 
صنعتی فــرآوری زیتون در 
شهرســتان طارم خبر داد. به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران، 
وی گفت: این سه نفر برای گرفتن تلخی زیتون وارد یکی از مخازن 
نگهداری و فرآوری شده بودند که حاوی محلول اسید سیتریک و 
مواد شست‌وشو بوده است. به گفته او، بررسی‌های اولیه میدانی 
نشان می‌دهد فضای بسته مخزن و شرایط خطرناک داخل آن 
عامل بروز این حادثه بوده است. جزئیات بیشتر درباره علت دقیق 

حادثه و نحوه ورود کارگران به مخزن در دست بررسی است.

هنوز گردوغبار اخراج افغان‌ها فرو ننشسته، خبر از موج تازه ورود می‌رسد؛از گوشه و کنار

شهرداری مجوز ساخت‌وساز می‌دهد، کارگر افغان برمی‌گردد

سعیده علیپور

معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن 
هشدار نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار، گفت: در 
حال حاضر بیش از ۲۸۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش 

بهزیستی هستند.
سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایســنا، با اشاره به 
وضعیت زنان سرپرســت خانوار اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، 
طلاق، تصادفات و فوت همسر از جمله مهم‌ترین عواملی بوده‌اند 
که موجب قرار گرفتن زنان در گروه سرپرستان خانوار شده‌اند. در 
حال حاضر در سازمان بهزیستی بیش از ۲۸۰ هزار زن سرپرست 
خانوار تحت پوشش قرار دارند که البته افزایش این آمار نسبت به 
دهه قبل، الزاماً به معنای افزایش متناسب جمعیت زنان سرپرست 
خانوار نیســت، بلکه بخشــی از آن به افزایش ظرفیت پذیرش 

سازمان بازمی‌گردد.
موسوی چلک ادامه داد: باتوجه به اینکه دولت و مجلس هرچند 
وقت یکبار تصمیم می‌گیرند تعداد افراد پشت نوبت برای دریافت 
خدمات حمایتی به صفر برسد، طبیعتاً زمانی که ظرفیت پذیرش 
افزایش پیدا می‌کند، تعداد افراد تحت پوشش نیز بیشتر می‌شود.
وی با اشاره به آمار سرشماری‌های رسمی کشور اظهار کرد: 
طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ کمتر از یک میلیون زن سرپرست 
خانوار در کشــور وجود داشــت که این آمار در سرشماری سال 
۱۳۹۵ به بیش از سه میلیون نفر رسید. طبیعتاً اکنون با توجه به 
افزایش طلاق و سایر موضوعات اجتماعی، این آمار روند افزایشی 
نیز داشته است. همین آمار رسمی نشان می‌دهد که روند جمعیت 
زنان سرپرست خانوار، روندی رو به رشد بوده است. از سال ۱۳۹۵ 
تاکنون اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و روند طلاق در کشور 
به صورت افزایشی بوده و از سوی دیگر، تجرد قطعی نیز در میان 
دختران افزایش یافته و دختران خودسرپرست نیز به این جمعیت 

اضافه می‌شوند.
موسوی چلک درباره اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی از 
زنان سرپرســت خانوار نیز گفت: هر زن سرپرست خانواری که 
طبق قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست و نیازمند، واجد 
شرایط تشخیص داده شود، وارد چرخه حمایت بهزیستی کشور یا 
کمیته امداد می‌شود. نخستین مرحله، دریافت مستمری ماهانه بر 
اساس تعداد اعضای خانوار است. امسال نیز این مستمری با کمک 

دولت و مجلس ۵۰ درصد افزایش پیــدا کرد؛ هرچند این مبلغ 
همچنان با نیازهای واقعی خانواده‌ها فاصله زیادی دارد.

معاون امور ســامت اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور با 
اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرســت خانوار اظهار کرد: 
یک خانواده یک‌نفره با دو میلیون تومــان چگونه می‌تواند یک 
زندگی مناسب داشته باشد؟ عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند 
مســکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. علاوه بر مستمری، 
خدمات غیرمستمر نیز ارائه می‌شود. زمانی که افراد وارد چرخه 
حمایت می‌شوند، ما دستورالعملی برای حمایت‌های اجتماعی 
از آنها داریم که حوزه‌هایی مانند مســکن، اشــتغال، تحصیل، 

ازدواج، تأمین لوازم ضروری منزل و هر آنچه را که فرد نیاز دارد، 
دربرمی‌گیرد؛ البته در حد منابعی که در اختیار داریم.

موسوی چلک افزود: هم بهزیستی و هم کمیته امداد در این 
زمینه حمایت‌هایی را انجام می‌دهند، اما هر فرد فقط می‌تواند 
از یکی از این دو نهاد، یعنی بهزیســتی یا کمیته امداد، خدمات 

حمایتی دریافت کند.
وی درباره وضعیت زنان سرپرست خانواری که پس از دریافت 
خدمات حمایتی به اشتغال می‌رســند نیز گفت: خروج از تحت 
پوشش بودن، بلافاصله پس از ایجاد اشتغال اتفاق نمی‌افتد. ایجاد 
اشتغال پایدار و رسیدن به درآمد باثبات، موضوعی است که باید 

در یک بازه زمانی مورد ارزیابی قرار گیرد و این موضوع به تشخیص 
مددکاری اجتماعی و تیم توانمندسازی بستگی دارد.

معاون امور سلامت اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور در 
بخش دیگری از این گفت‌وگو و در پاســخ به این پرسش که آیا 
درباره ریشه‌های طلاق و عوامل اصلی آن مطالعاتی انجام شده 
است؟ گفت: معمولاً نمی‌توان یک عامل را به عنوان علت طلاق 
معرفی کرد، بلکه چندین عامل از جمله فقر، اعتیاد، خشونت و 
خیانت در این زمینه نقش دارند. اختلالات روانی، ناباروری، فقدان 
مهارت‌های زوجی، ناآگاهی نســبت به حقوق متقابل زوجین و 

بیکاری نیز می‌تواند از عوامل مؤثر در این حوزه باشد.
معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره 
چرایی تمرکز این برنامه‌ها بر پنج سال نخست زندگی مشترک 
گفت: عمده مشکلات و اتفاقات در همین پنج سال اول زندگی 
مشترک رخ می‌دهد و به همین دلیل این دوره آموزشی طراحی 
شده است. امسال نیز این برنامه را گسترش می‌دهیم و به‌ویژه از 
ظرفیت مراکز مشاوره خصوصی استفاده خواهیم کرد تا این مراکز 
بتوانند آموزش‌ها را در داخل مراکز خود و به صورت گروهی برگزار 
کنند، چراکه این دوره‌های آموزشی می‌تواند به کنترل روند رشد 
طلاق کمک کند. حتی اگر این آموزش‌ها منجر به کاهش طلاق 

نشود، می‌توان با استفاده از آنها روند رشد طلاق را کنترل کرد.
وی همچنین بر ضرورت توسعه مشاوره‌های پیش از ازدواج 
تأکید کرد و گفت: باید مشاوره‌های قبل از ازدواج را فراگیرتر کنیم 
و از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارائه این نوع مشاوره‌ها استفاده 
کنیم. اکنون افرادی که قصد ازدواج دارند، به مراکز بهداشــتی 
مراجعه می‌کنند و یک‌ســری آزمایشــات انجام می‌دهند و در 
آنجا نیز کلاس‌هایی برگزار می‌شود اما باید از ظرفیت مدارس، 
دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و هر ظرفیتی که افراد در سن ازدواج در آن 

حضور دارند، استفاده کنیم.
وی تأکید کــرد: ایــن آموزش‌ها باید توســط متخصصین 
آموزش‌دیده ارائه شــود و نه هر فردی که صرفاً ادعای تخصص 
دارد. هدف این اســت که این دوره‌ها با اســتفاده از متخصصان 
آموزش‌دیده فراگیر شــوند تا افراد با آمادگی بیشتری شریک 
زندگی خود را انتخاب کنند و با مسائل و چالش‌های پس از ازدواج 

نیز آشنا شوند.

معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی هشدار داد:

افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در کشور

گفت وگو

هنوز موج اخراج گسترده 
مهاجران افغانستانی تمام نشده 
بود که بخش ساختمان از کمبود 

نیروی کار گفت. بازاری که سال‌ها 
به کارگر ارزان مهاجر وابسته 

بوده، حالا دوباره به همان نیرویی 
نیاز دارد که چند ماه پیش با هزینه 

اجتماعی و اقتصادی سنگین 
از کشور خارج شد؛ تناقضی که 

ضعف سیاست‌گذاری مهاجرتی 
را آشکار می‌کند

شهرداری تهران سیاست 
مهاجرت را تعیین نمی‌کند، اما با 

وابستگی مالی به ساخت‌وساز 
و افزایش حجم پروژه‌های 

ساختمانی، یکی از حلقه‌های 
ایجاد تقاضا برای نیروی کار است. 
در شهری که ساخت‌وساز، تراکم 
و درآمدهای شهرسازی همچنان 

بخش مهمی از اقتصاد مدیریت 
شهری را می‌سازند، بازگشت 
تقاضا برای کارگر افغانستانی 

چندان دور از انتظار نیست

 گویی در الگوی حکمرانی ایران، 
بسیاری از مسائل نه حل، که 

مدتی از مقابل چشم کنار زده 
می‌شوند تا کمی بعد، با همان 

صورت قدیمی یا حتی پیچیده‌تر 
بازگردند. یک بار مهاجر با هزینه و 
فشار فراوان از کشور بیرون رانده 

می‌شود و چند ماه بعد، بازار کار، 
کارگاه‌های ساختمانی و اقتصاد 
شهری دوباره به همان نیرویی 

احتیاج پیدا می‌کنند که تا دیروز 
حضورش »مسئله« تلقی می‌شد


